ما می رويم

ما

می رويم
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شايد که در نقطه هايی
با جهان حل شويم

از بلند ای رود خانه ای

عبور می کنيم

که صوت ِ خاطره ها را

با ظهور ِ مشعل ِ آسمان

بر گوشهايمان  بنويسيم

تو  تکه ای از ماه را

به ستايش ِ من

زير ِ قدمهايم

کشف می کنی
مرا
به اسطوره ی خدايانِ
نسبت می دهی

می خندم بی پروا

و از مردانی

حر ف می زنم

که می خواهند

مرا

 به مرداب ِ

تصاحب ببرند

ما

می گذريم

از زير ِ پل ِ

قطار ِ زرد ِ بودا

آنجا کافه یست

در کشتی شراب

پله ا يست قهوه ای

که  پايين  می رويم

صدای تلفن ِ دستی ام

مرا  آزار می دهد

تصوير سياره معصوميت

در مرز ِنگاه مان

شناورمی شود
تو می گويی

ببين کيست

شايد
عاشقی ست دلتنگ

که در راهی بی انتها

خدايش را

درتو 
گم کرده ست

سرانجام

از  پله ا ی روشن

با لامی رويم

ما

می رويم

شايد

تلاقی  راه ِ

حا دثه های زمان

در بو د ونبود ِ هست

زبانمان را

در کلمه های عادی

معنا  کند

من همواره

افسون ِ نيلوفر ِ لحظه ها

جاری در بستر ِ

چشمان ِ زنبق آبی

نور ِ نارنج ِ طلايی میشوم

ما

می رويم

کنار ِ رودخانه ی غروب

ما 

 ذاتِ رودخانه می شويم

من به خانه می رسم

و

رود  را

تا
 راه ِ انتهای شب

به چتر ِ  پاهای 

 تو

می سپارم...

شهلا آقاپور
از دفتر پرواز سرخ تن

يونی 2007

www.aghapour.de
Shahla Aghapour
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